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  به نام خدا
  

 بـــــه نـــــام خداونـــــد جـــــان و خـــــرد «
  

 »زين برتــــــر انديشــــــه برنگــــــذردكــــ ـ  
  

  
آمـوزي خيلـي    رخلاف فارسي چهارم يا فارسي ششـم از نظـر دانـش زبـاني يـا واژه     كتاب فارسي پنجم ب

  كند. آموزي را كامل مي پرمحتوا نيست، اما شعرها و نثرهاي زيبايي دارد كه بخش دانش زباني و واژه
هـا و   شود به معني شعرها، نثرها، لغت اين كتاب را به دو بخش، تقسيم كردم كه بخش اول آن مربوط مي

  ها و پاسخ تشريحي. هاي زباني به همراه تمرين ها و دانش آموزي ح و بررسي كامل واژهشر
هاي درس به درس همراه با پاسخ تشريحي كامل. در اين بخـش   به تست شود مي بخش دوم آن، مربوط

وانـايي  تخانواده به صورت كامـل طراحـي شـد كـه      ها، معني و مفهوم و املا و هم ها، دستورها، آرايه تمام لغت
  .دهد مورد ارزيابي و سنجش قرار مي آموز را دانش

  ي همكاران و دوستان خوبم هستم: قدردان همه ،در پايان
انـد و ويراسـتاري    اين كتاب را چنـدين بـار خوانـده    ريابسسركار خانم آزاده اميدمهر كه با حوصله و دقّت 

م لـيلا فرحـي هـم سپاسـگزارم كـه در      اند. دانشجوي خوب، سركار خانم فاطمـه آخونـدي، سـركار خـان     كرده
  اند. همراهي كرده ده راهايي از كتاب بن بخش

 ي هـاي اول و دوم كتـاب را بـا حوصـله     معصومه عزيزي و مليحه محمدي آندرس كـه بخـش   ها  از خانم
   نم.ك قدرداني مي ي (طراح) و خانم بهاره خدامي (طراح جلد)احمد ؛ خانم مينا غلاماند چيني كرده فراوان حروف

آموزان و معلّمان گرانقدر، قرار بگيـرد. همچنـين منتظـر     ي تمام دانش اميدوارم كه اين كتاب مورد استفاده
  ي دوستان خواهم ماند. پيشنهادهاي ارزشمند همه

  
  !پاينده باشيد
  تبار حميد طالب
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  نظامي الاسرار مخزن كتاببرگرفته از:   قالب شعر: مثنوي  
 

  
  

  وجود، آفرينش، جهانهستي: 
  در اين بيت به معني انسانخاك: 
  به دنبالاز پي: 

  ترس، خوفبيم: 
  پوشي كن عفو كن، از گناه ما درگذر و چشمببخشاي: 

  نعمت دادن، چيزي را به كسي دادنببخش: 
  كرم بخشنده، باكريم: 

  راه حل تدبير،چاره:  )1(
  چه كسي (به كه روي آوريم؟)كه: 

  آورند. جهتي كه در نماز به آن روي ميقبله: 
  مهرباني و نوازش نكني، محبت نكني.ننوازي:  
  همدم، يارمونس:  
  غمخواران ، رنج ديدگانغمخوارگان:  
  درماندگان، عاجزان، نيازمندانبيچارگان:  

 1  
  

  باشد. ها مي ت نامه است، يعني راز و نياز كردن انسان با خداوند كه آرامش بخش دلاين شعر، مناجا
خواهد كه نيازش را برطرف كند. در حقيقت، اين شـعر   كند و از او مي در اين شعر، شاعر به عظمت خداوند اشاره مي

  . نيازي خداوند است بيانگر نياز شاعر و بي

    
IÀSÃM Â¹÷¶

  
  

 اي همـــــه هســـــتي ز تـــــو پيـــــدا شـــــده  
  

ــ   ــده   خـــ ــا شـــ ــو، توانـــ ــعيف از تـــ  اك ضـــ
  

ي تـو، توانـايي و قـدرت،     ها را به وجود آوردي. وجود خاكي انسـان ضـعيف، بـا اراده    كه تمام آفرينش و پديده ]خدايي[اي  :معني
   .گرفته است

   تضاد  ضعيف و توانا :ي ادبي آرايه
   ، منادا حذف، شده است. (مناداي حـذف شـده  » اي«ندايِ  ي بعد از نشانه  اين بيت از سه جمله تشكيل شده است. دستوري: ي نكته
  ). سي كه (خدا)ك

                                                      
  اند.  ي پايان كتاب، معني شده نامه دار هر درس، در واژه اي ستارهه تمام لغت توجه:ـ 1



  9  ستايش:  اول بخش  

  

    ــه ام ــن همــ ــت، ايــ ــيِ توســ ــيم از پــ ــد و بــ  يــ
  

ــ   ــريم هــ ــبخش، اي كــ ــاي و بــ ــو ببخشــ  م تــ
  

هايـت را بـه مـا بـبخش و از اشـتباهات و       تمام اميد و ترس، براي تو (به دنبال تو) است؛ بنابراين، اي خداونـد بخشـنده، نعمـت    :معني
   كن.) پوشي ناهانِ ما، بگذر (از گناهان ما، چشمگ

  تضاد   اميد و بيم :ي ادبي آرايه
   ).آيد (اي كريم، يك جمله به حساب مي امناد    كريم  گروه نهادي     اين همه اميد و بيم دستوري: ي نكته

  
  

   شتباه است.كار، ارا نبايد به جاي هم به كار ببريم؛ اين » ببخشاي«و » ببخش«ي  دو واژه
  است. » بخشودن«و ببخشاي از مصدر » بخشيدن«ببخش از مصدر 

  
  
  

ــاره   ــي   چـــ ــه بـــ ــاز كـــ ــا ســـ ــاوريم ي مـــ  يـــ
  

 گــــر تــــو برانــــي، بــــه كــــه روي آوريــــم؟   
  

   .توانيم پناه ببريم مشكل ما را كه بدون ياور هستيم، برطرف كن. اگر ما را از درگاهت، دور كني، ما به كس ديگري نمي :معني
  كنايه از پناه ببريم. روي آوريم  ي ادبي: آرايه
  اين بيت از چهار جمله، تشكيل شده است كه به ترتيب، امري، خبري، خبري و پرسشي هستند. دستوري: ي نكته

  

 جـــــز درِ تـــــو، قبلـــــه نخـــــواهيم ســـــاخت   
  

 گــــر ننــــوازي تــــو، كــــه خواهــــد نواخــــت؟  
  

كسِ ديگـري   كنيم، اگر تو ما را مورد لطف و مهرباني خودت قرار ندهي، هيچ ما، فقط، درگاه تو را به عنوانِ قبله، انتخاب مي :معني
   .كند به ما محبت نمي

  

ــان     ــونسِ غمخوارگــــ ــو، اي مــــ ــار شــــ   يــــ

  

ــاره    ــن، اي چــــ ــاره كــــ ــان چــــ  ي بيچارگــــ
  

اي بـراي   ي مشـكلات بيچارگـان، چـاره    هاي رنج كشيده، هستي، ياريمان كن. اي برطرف كننـده  كه همدم انسان] يي[خدااي  :معني
  مشكلات ما، بينديش.

در هر دو مصـراع، حـذف   » خدايي«يا » كسي كه«منادايِ   ي امري جمله چاره كن    ي امري  جمله شو  يار :دسـتوري  ي نكته
  شده است. 

  
  
  

د ـ ببخشاي ـ چاره ـ قبله ـ ننوازي ـ خواهد نواخت ـ مونس غمخوارگان ـ بيچارگانيهستي ـ ضعيف ـ ام  
  
  

    
  توانمندان  بيچارگان  بيم   اميد     اتوان ضعيف   نيستي   تي هس
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    عف ـ ضُعفا ـ ضعفضمست  ضعيف  
  كرامت ـ تكريم ـ مكارم   كريم  

  س ـ انيس ـ مأنوساُن مونس  
  

RIØÃMjH gÄnIU   ) از شـهرهاي امـروزي   »گنجـِه «شاعرِ نامدار ايراني، معـروف بـه نظـامي در شـهرِ      ق): . هـ 530ـ   614نظامي ،
رسـد. آثـار    هاي او بـه اوج مـي   جمهوري آذربايجان، به دنيا آمد. در جواني به تحصيلِ ادب و تاريخ، همت گماشت. داستان پردازي در منظومه

  حكمت)، خسرو و شيرين، ليلي و مجنون، هفت پيكر و اسكندرنامه. اند از: مخزنُ الاَسرار (با موضوع اخلاق، پند و رتنظامي عبا
  
 

 
 

اي جداگانه به كار رفته است؛ يعني هر بيت آن،  شود كه در هر بيت آن، قافيه قالبِ اين شعر، مثنوي است. مثنوي (دوگاني) به شعري گفته مي
  دارد و با بيت ديگر از نظر قافيه در ارتباط نيست. اي مستقل  قافيه

 
  

  وي، دست كم، دو بيت دارد اما حداكثر آن معلوم نيست.نمث  
  

  
  »:ستايش«هاي شعر  هاي بيت قافيه

  قافيه (رديف ندارد.)  بيم و كريم  بيت دوم:  رديف)   قافيه (شده    پيدا و توانا   بيت اول:
 رديف ندارد.) قافيه (  ساخت و نواخت  بيت چهارم:  قافيه (رديف ندارد.)  م ياوريم و آوري :سومبيت 

  قافيه (رديف ندارد.)  غمخوارگان و بيچارگان   :پنجمبيت 
  

  ها در قالب مثنوي شكل قرار گرفتن قافيه
 
 
 
 
 
  
  



  

  
  

ÏØ»H ®~Î

 y¹ÄoÎA

 ¾ºIiI{IμU :ÏØ»H tnj
Hki ®ñÎ :³»j tnj
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  لند تيهاي ساكت خدا، نانسي سو آفريدهكتاب برگرفته از:   نوع نثر: ترجمه (ساده)  
  ي حسين سيدي ترجمه    

  

    
  جايي كه در آن، چيزي به نمايش، گذاشته شود. : تماشاخانه

  لبريز، پر ، لبالبسرشار: 
  هاي عجيب عجايب، پديدهها:  شگفتي
  چيز تازه به وجود آمده، نوظهورپديده: 
  زيبا، نرملطيف: 
  آور، غريب شگفت عجيب:
  تماشا و گردش محلّ: هتماشاگ
  كونتوقف، سدرنگ: 

  مسنجيب مقايسه كنيم:
  بسيار، بلند، مرتفعبه فلك كشيده:  سر

  انديشه، درنگتأمل: 
  دانايانعالمان: 
  عمل، رفتاركردار: 
  مطبوع، دلچسبگوارا: 

  نوشتهنگاشته: 
  كنند. گو مي و ي آن گفت مطلب، چيزي كه دربارهموضوع: 

  خلقت، به وجود آوردنآفرينش: 
  ظريف و نازكشكننده: 
   زميني كه در آن، سنگ فراوان باشد.سنگلاخ: 
  كنند. رويند و رشد مي ميآورند:  سردر مي

ساكت! ، اين واژه، يك شـبه جملـه اسـت و در شـمارش     هيس: 
  آيد.   جمله، يك جمله به حساب مي

  وصف كردنتوصيف: 
  از جنس مخمل، نرم و ملايممخملي: 

  جايي كه آب در آن جمع شود و بماند، آبگير، بركهتالاب:  
  بافند ميتنند):  تنند (تار مي مي

  خبر بي: سرزده

  
   
  

نظـم و زيبـايي خاصـي     ،هاي خداوند داراي هدف ها و آفريده شود كه: تمام پديده نويسنده در اين درس يادآور مي
رده اسـت. تمـام ايـن            هستند. خداوند براي خلق هر يك از اين پديده هـا، نظـم و ترتيـب چشـمگيري را بـه كـار بـ

پرستند. انسان خردمند و خداشناس، با ديـدنِ ايـن همـه     ات، در حقيقت، ستايشگر خداوند هستند و خدا را ميموجود
  برَد. ها به عظمت خدا، پي مي پديده

  
  
  
 

ÏØ»H tnj
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  13  ل /  تماشاخانهفصل اول : درس او  

  

    

  .هايي براي انديشيدن هستند هاي آفرينش و ايستگاه ها، تماشاگهي براي ديدنِ زيبايي پديده هر كدام از اين 
هاي آفرينش خداوند و جـايي بـراي فكـر     ن چيزهاي تازه به وجود آمده، محليّ براي تماشا كردن و ديدنِ زيباييهر يك از اي :معني

  .ها هستند ي آن كردن و انديشه كردن درباره

بينـيم.   هاي زيباي خداوند را مـي  كنيم، آفريده هاي آفرينش است. يعني به هر طرف كه نگاه مي ي شگفتي تماشاخانهعالم 
  نگارد.   ، دفتري است كه خداي مهربان، به پاكي و زيبايي در آن نگاشته و مياين جهان

كنيم،  شود. يعني به هر سمت، نگاه مي انگيز آفرينش به نمايش گذاشته مي هاي عجيب و شگفت دنيا جايي است كه در آن، پديده معني:
  ها را نوشته است.   ها و زيبايي كه خداوند مهربان در آن، پاكي مانند كتابي (دفتري) استبينيم. اين جهان  خدا را مي يهاي زيبا آفريده
  تشبيه  اين جهان به دفتر مانند شده  ي ادبي: آرايه

  
  
  

  آورند.  هاي نازك و لطيف، از ميانِ سنگلاخ، سردر مي همين علف 
  رويند.  ميكنند و  هايي كه پر از سنگ است، رشد مي هاي نرم و ظريف، از ميانِ زمين همين علف :معني
  رويند.  كنايه از مي  آورند   سر در مي   جان بخشي   سر در آوردن علف  ي ادبي: ها آرايه
  كند. آسمان، آبيِ آبي است و يك تكّه ابر ساكت در آن شنا مي 
  آسمان صاف صاف بود و فقط يك تكهّ ابرِ كوچك در آن در حال حركت بود.  :معني
  كند. ابر در آن شنا مي ه كهآسمان به دريا تشبيه شد   جان بخشي   ابر ساكت  ي ادبي: ها آرايه
  شود؟ ي برگ، وارد مي صداي شبنم صبحگاهي را، هنگامي كه سرزده به خانه 
  شنوي؟ نشيند مي ها و درختان مي خبر بر روي برگ گل به هنگام صبح، صداي شبنم را كه بي ]آيا تو[ :معني
  خبر، ناگهاني و غير منتظره كنايه از بي  سرزده    بخشي    جان سرزده وارد شدن شبنم  جان بخشي  صداي شبنم  ي ادبي: ها آرايه

  
  
  

ها ـ عالمَ ـ بينديشم ـ مقايسه     گذريم ـ تماشاگهي ـ ايستگاه   ي لطيف ـ عجيب ـ سادگي ـ مي   يها ها ـ پديده  سرشار از شگفتي
ـ ويژگي ـ عادت ـ گوارايي ـ موضوع ـ علف ـ سنگلاخ ـ محكم ـ دعوت ـ هيس           هايي عميق ـ گل و خار ـ طبيعت ـ تأمل    ـ دره

  تنند ـ صبحگاهي تار مي ها ـ تالاب ـ چطور ـ عنكبوت ـ ـ مخملي ـ حلقه ـ صداي حشره
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   زمســـتان  بهـــار    دشـــوار   ســـاده   تـــرين   كوتـــاه  بلنـــدترين   عجلـــه   درنـــگ    خشـــن لطيـــف  

  آسـمان     زمـين     بلنـد      كوتـاه    كلفت    نازك    زبر    نرم    ناپاكي (پليدي)    پاكي   زشت   زيبا  
  سرما گرما    تاريكي     روشنايي 

  
IÀ½rH» Á½jH¼ºIi´À

  
  

    لطف ـ الطاف ـ تلطيف    لطيف  
  
  
  
  
  

 
  

  عجايب ـ تعجب ـ متعجب  عجيب 
  آفريده ـ آفريننده ـ آفريدگار   آفرينش

لما ـ معلّ م عالم ـ تعليمع  
  مقياس ـ قياس    مقايسه
  عمق ـ اعماق عميق 

  وصف ـ اوصاف ـ موصوف  توصيف 
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´ÄoÃ«M jIÄ oT¿M

  

  هاي زير، دقتّ كنيد. به جمله
  الف) او شب آمد و روز رفت.

  ها بلند است، اما در تابستان، كوتاه. ) در پاييز، شبب 
  هستند.  (متضاد) با هم از نظر معني، مخالف» روز«و » شب«ي  ، دو واژه»الف«در عبارت 
   از نظر معني، مخالف (متضاد) هستند.با هم » كوتاه«و » بلند«ي  ، دو واژه»ب«در عبارت 

  
  

هـا،   ها، با هم مفهوم مخالف يـا متضـاد، دارنـد. بـه ايـن واژه      مهبريم كه اين كل ها، پي مي از معني واژه   
  گويند. متضاد، مخالف يا تضاد، مي

  
  توانند، تضاد زيبايي را به وجود بياورند؛ مانند: ها هم مي فعل 
  »گر بِروُيد يا نَروُيد، باغبان و رهگذاري نيست«

  با هم مخالف هستند.  (نروييدن)» نرويد«(روييدن) و » برويد«در اين مثال دو فعل 
  
  
  

  تضاد بنويسيد. مهاي زير يك  براي هر يك از واژه
هر  ............   جمع  ............   دانبجوان   ............  دور  ............   بالا  ............   م   ........  

   هكين     مهر    پراكنده   جمع نيكان   ،خوبان    بدان پاسخ:
  پير    جوان   نزديك      دور  پايين    بالا              

  
  
  

) ربط حروف (نشانه   درس اولِ نوشتاري، بخش درك متن  هايِ
  
  

  روند؛ مانند: هستند كه به تنهايي، معنيِ كاملي ندارند؛ اما براي پيوند دادنِ دو جمله، به كار مي يهاي كلمه حروف ربط:
  دو جمله را به هم، پيوند داده است.)» تا(« تم تا او را ببينم به كتاب فروشي رف

ا ـ             كه ـ كه ـ زماني   اند از: تا ـ اگر ـ اگرچه ـ زيرا ـ وقتي     عبارت ربط ها) (نشانهحروف  كه ـ چون ـ سپس ـ بعـد ـ چـو ـ چـون ـ امـ
  ولي ـ با وجود اين كه ـ و .....  
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  هاي ربط، كامل كنيد. شانهي خالي عبارت زير را با يكي از نهاجا

ي  ها را خوب تماشا كنيم، دربـاره  خواهيم عالمَ را بهتربشناسيم، يك راه ساده آن است .............. پديده مي«.......... 
  »ها را با يكديگر مقايسه كنيم. م ................ آنيآفرينش هر يك بينديش

  كند.  ن بالا را كامل ميمت» اگر ـ كه ـ و«هاي  به ترتيب، نشانه پاسخ:
  
  
  
  

و » وقتـي «، » زمـاني كـه  «هاي ربط هستند كه به معنـي   ، در صورتي نشانه »چون«و » چو«
  به كار بروند؛ مانند:» گرا«

  حرف ربط است.  » زماني كه«يا » اگر«به معني » چو« چو ايران نباشد تنِ من مباد 
  ار روند، حرف ربط نيستند، مانند:  به ك» مانند«و » مثل«به معني » چون«و » چو«اگر 

  حرف ربط نيست.   » مانند«به معني » چون« چون شير، شجاع باش 
  

´ÄoÃ«M jIÄ oT¿M
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Âwnj JIT¨ ¾M ó¼Mo¶ ÁIÀ¸ÄoμU
  

  

  
     ها راه مناسبي براي شناخت است. ي آن هاي عالَم و تأمل درباره ديدن شگفتي  - 1
 ر در بياورند.توانند از ميان سنگلاخ، س اي نرم و شكننده هستند كه نمي ها به اندازه ها و علف سبزه  - 2

    
 هاي ساكت خدا هستند.  تاريكي شب، روشنايي روز و شبنم صبحگاهي همه از آفريده  - 3

   

K±õ¶ ¥nj
  

 شناخت بهتر اين عالم،وجود دارد؟ هايي براي چه راه  - 4

جوشـد، مقايسـه كنيـد.     ي رواني كه از دلِ كوه مي علف سبز و لطيفي را كه در ميان سنگلاخ روييده است با چشمه  - 5
  ها را بگوييد. هاي آن تفاوت ها و شباهت

 هاي ساكت خدا چيست؟ منظور از آفريده  - 6
  

ÏØ»H tnj ¸T¶ ¾M ó¼Mo¶ ÁIÀ¸ÄoμU
    

 چيست؟» خاك ضعيف«در بيت زير، منظور از  - 7
 

 اي همــــه هســــتي ز تــــو پيــــدا شــــده
  

 خــــاك ضــــعيف از تــــو توانــــا شــــده  
  

    هاي مخالف، وجود دارد.  در بيت زير، واژه - 8
 

 د و بـــيماز پـــيِ توســـت ايـــن همـــه اميـــ
  

 خش، اي كـــريمهـــم تـــو ببخشـــاي و بـــب  
  

 . ه استي امري به كار رفت جمله .................بيت زير در  - 9
 

ــان   ــونسِ غمخوارگــ ــو، اي مــ ــار شــ  يــ
  

ــاره    ــن اي چــ ــاره كــ ــان چــ  ي بيچارگــ
  

 هم خانواده است.  .................و  ..............،  .............هاي  با واژه» لطيف« - 10

 كند؟ ل پرانتز كامل ميي داخ جاي خالي عبارت زير را كدام واژه - 11

 ل)(تعمل ـ تأم »ها است. بينيم، راه مناسبي براي شناخت آن ي چيزهايي كه هر روز مي درباره ............. «

    هاي عبارت زير، امري هستند. تمام جمله  - 12

  »هاي ساكت خدا را بشناسي. نگاه كن و به صداهاي كوتاه و بلند، گوش بده تا آفريده«  
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ÏØ»H tnj Áp¼¶A ½rH» ¾M ó¼Mo¶ ÁIÀ¸ÄoμU
  

 

 ؟نداردكدام گزينه، تضاد ، وجود در   - 13

  ) آسمان و زمين را نورِ آفتاب در برگرفته است.2  رسد. آوازِ عشق از چپ و راست مي  )1
  ) ابر و خورشيد و ستاره آفريد.4  ) بامدادي كه تفاوت نكند ليل و نهار3

  است؟ نرفتهدر كدام گزينه، متضاد به كار   - 14
  ان را به خود نزديك كن.ستايشگران را از خود دور بدار و دوست  )1
  كار) يكسان باشند.  مبادا كه در حكومت تو، خادم و خائن (= خيانت) 2
  با بيچارگان، فروتن باش و توفنده نباش.  )3
  در آنان چنان بنگري كه توقعّ داري خداوند در تو بنگرد.  ) 4

 ؟ندارد، تضاد وجود بيتدر كدام   - 15

 ) چــــو فرزنــــد را ديــــد مــــويش ســــفيد    1
ــد  )2 ــن، بخندنـــ ــر مـــ ــان  بـــ ــانِ جهـــ  مهـــ
 پـــــدر مهـــــر ببريـــــد و بفكنـــــد خـــــوار  )3
ــوه    )4 ــرز كــ ــامش البــ ــد نــ ـ ــوه بـ ــي كــ  يكــ

  

 بشـــــد از جهـــــان يكســـــره نـــــا اميـــــد      
ــــــه در آشـــــــكار و نهـــــــان  از ايـــــــن بچـ
ــيرخوار     ــودك شـــ ــر كـــ ــرد بـــ ــا كـــ  جفـــ
ــروه    ــك و دور از گـــ ــيد نزديـــ ــه خورشـــ  بـــ

  

  هاي مخالف وجود دارد؟ در كدام گزينه، واژه  - 16
  تر و كوششي پرشورتر بينديشيم. شي بزرگ) ياريمان كن تا به تلا1
  قيت را دريابد؟لطف و هدايت تو، سعادت و موفّ ) كيست كه بي2
  م.ييبه ما كمك كن تا راه راستي و درستي و نيك فرجامي را بپو  )3
  ها. ي آغازها و پايان اي خداي همه) 4

  ...... ي يكساني دارند به جز هاي رابطه ي گزينه هاي همه تمام واژه  - 17
  بزرگ ـ خرُد) 4  نياز ـ احتياج )3  گمنامي ـ شهرت) 2  زودگذر ـ ماندگار  )1

 در كدام بيت، تضاد بيشتري به كار رفته است؟  - 18

ــت  1 ــيچ نيســ ــاهر، هــ ــايِ ظــ ــورت زيبــ  ) صــ
ــرد    )2 ــمار كـ ــد شـُ ــه توانـ ــداي را كـ ــلِ خـ  فضـ
ـــرّ و درختــــان و آدمــــي )3  بحــــر آفريــــد و بـ
 شـــادي نـــدارد آن كـــه نـــدارد بـــه دل غمـــي )4

  

ــرا   ــار داي بـــــ ــا، بيـــــ ــيرت زيبـــــ  ر، ســـــ
 يـــا كيســـت آن كـــه شـــكر يكـــي از هـــزار كـــرد
ــرد   ــار كـ ــل و نهـ ــم و ليـ ــاه و اَنجـ ــيد و مـ  خورشـ
ــالمي   ــم، نيســـت عـ ــالم غـ ــت عـ ــه نيسـ  آن را كـ

  
  

  ي متضاد بنويسيد. هاي زير، واژه براي هر يك از واژه  - 19
  تاريك     زشت 
  گرما       گل

  ظلمت       كوتاه 
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  پر كنيد. » اما ، ولي ، چون ، زيرا، سپس ، بعد«هاي ربط  ا يكي از نشانهجاهاي خالي را ب  - 20
  دانست از كجا شروع كند و چه بنويسد. نمي ................مسعود كاغذ و قلم را از احمد آقا گرفت  )الف

  جوشد. ها مي هزاران چشمه از دل آن .................. ها منبع خير و بركت هستند ب ) كوه
  كنم. هاي زندگي را تحمل مي به خداوند اعتماد دارم، تمام سختي ................. ج)

  كند. مشكلاتي را هم ايجاد مي .................. ي موتوري، رفت و آمد را آسان كرده است. د) استفاده از وسايل نقليه
  آن پاسخ دهيد. هاي سشپربه  .................. هـ) متن درس تماشاخانه را با دقّت بخوانيد،

  ها را خيلي دوست داشت، تصميم گرفت از اين راه جانشيني براي خود انتخاب كند.  گل............... و) 
 ........ها، حرف پيوند است به جز  ي گزينه همه  - 21

  ) زيرا4  ) زماني كه3  ) به سوي2  اگرچه  )1
  ؟نيستي ربط  ، نشانه» تا«در كدام گزينه، حرف   - 22

  ها رهاتر ) رفتم تا اوج از عطرِ گل2    آموز تا كسي باشي) علم 1
  تا ببيند كه عيبِ كار از چيست؟) 4  ) نگر تا كه دهقانِ دانا چه گفت3

 چند حرف ربط وجود دارد؟» چو خواهي كه از بد، نيابي گزند گراي و بدو شو بلند  دانشِبه « :در بيت  - 23

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  يك  )1
  ؟نداردي ربط، وجود  نشانه در كدام گزينه،  - 24

  ) چون از او گشتي همه چيز از تو گشت2  چو باز آمدم كشور آسوده ديدم  )1
  ) چو خورشيد تابان بگسترد پر4  ) چون شير به خود سپه شكن باش3

  كند؟ هاي كدام گزينه، كامل مي ي خالي عبارت زير را واژههاجا  - 25
هاي نـازك و   م همين علفيبين گاهي مي .........................شوند   د، پژمرده ميگرماي زيا ..................در سرماي سخت  «

  »آيند. بيرون مي  ..................شكافند  آورند، يا كف زمين سخت و محكم را مي لطيف، از ميان سنگلاخ سر در مي
  ) و ـ زيرا ـ و 4  ) چون ـ ولي ـ تا3  ) يا ـ ولي ـ و2  پس ـ تاسو ـ   )1



  فارسي پنجم  20  

  

ÏØ»H tnj ÁIÀ¸ÄoμU ÂdÄozU gwIQ
  

  درست -1
  نادرست -2
  درست -3
 اند از: هاي شناخت بهتر عالَم عبارت راه -4

هـا را بـا هـم مقايسـه كنـيم. مطالعـه در طبيعـت و تأمـل          ي آفرينش هر يك بينديشيم و آن ها را خوب تماشا كنيم. درباره پديده
   .بينيم مي ي چيزهايي كه هر روز درباره

 آيند. شوند و بيرون مي روان ميعلف سبز هم چشمه، از دل سنگ،   شباهت: هم - 5

  شود. كند و سرسبز مي ماند و رشد مي جا باقي مي شود اما سبزه همان تفاوت: چشمه، جاري مي
كنند؛ مانند: صداي تاريكي شب ـ صـداي روشـنايي     كه از خود صدا ندارند، اما وجود دارند و حتيّ خداوند را ستايش مي يهاي آفريده ،منظور - 6

 ي مخملييها ها با بال ها ـ صداي پروانه هاي تالاب ـ صداي حشره ها ـ صداي شبنم صبحگاهي ـ صداي ماهي لفروز ـ رشد كردن ع

 منظور از خاك ضعيف، انسان است.  -7

 بيم و اميد، مخالف هستند.  درست  -8

 چاره كن -2يار شو  -1ي امري به كار رفته است:  دو جمله -9

 ، مشترك هستند. » ل ، طـ ، ف«نواده است؛ چون كه در سه حرف اصلي هاي لطف، الطاف و لطيفه هم خا لطيف با واژه - 10

 تأمل (به معني انديشيدن)  املاي درست   -11

ي امري  جمله   نگاه كن   نادرست   -12
  ي امري جمله به صداهاي كوتاه و بلند، گوش بده    

خـدا   هاي ساكت آفريده
  ي خبري جمله  را بشناسي 

 ـ  -13 : ليـل و نهـار    3ي  گزينـه  تضـاد   : آسمان و زمين  2ي  گزينه تضاد (متضاد)   : چپ و راست1ي  گزينه ؛ 4 ي هگزين
 تضاد   

: خادم (= خدمتكار) و خائن (= خيانتكار) 2ي  گزينه : دور و نزديك 1ي  گزينه  ؛ 4 ي هگزين - 14
 

 : فروتن و توفنده3ي  گزينه

: آشكار و نهان 2ي  گزينه ؛ 1 ي هگزين - 15
 

 : نزديك و دور4ي  گزينه  : مهر و جفا3ي  گزينه 

 ها آغازها و پايان هاي مخالف  واژه ؛ 4 ي هگزين -16

 .هستند ها با هم متضاد ي گزينه هاي نياز و احتياج با هم مترادف هستند؛ اما بقيه واژه ؛ 3 ي هگزين -17

 ـ  كـي و هـزار   ي اند از: صورت و سـيرت   ها عبارت هاي تضاد، به ترتيب گزينه واژه ؛ 3 ي هگزين -18 (دريـا و خشـكي)    رّبحـر و ب
 

  
 شادي و غم  ليل و نهار (شب و روز) 

 خار گل   روشن تاريك   زيبا زشت   -19

 روشنايي ظلمت   بلند كوتاه   سرما گرما   

 چون و  سپس (بعد)  هـ  ولي (اما)  د  چون  ج  زيرا  ب  اما (ولي)  الف   - 20

  . 2 ي هگزين  -21

 دهد.  رساند و دو جمله را به هم ربط نمي ي زماني را مي مفهوم فاصله 2ي  در گزينه» تا« ؛ 2 ي هگزين  -22

 و ـ چو ـ كه ها) ربط  حروف (نشانه ؛ 3 ي هگزين-23

 ، چون به معني مثل و مانند است و حرف ربط نيست.  3ي  در گزينه ؛ 3 ي هگزين - 24

  . 2 ي هگزين - 25
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  دي: پروين دولت آباشاعر  قالب شعر: مثنوي  
 

IÀSÃM KÃUoU ¾M IÀ½rH» Â¹÷¶
    

    آرام آرام :رفته رفته
درختي برگ ريز كـه در همـه جـا پراكنـده و از جملـه       :نارون

  درختان جنگلي نقاط معتدل است.
  هاي مختلف داراي رنگ :رنگ رنگ
  درخت بيد (بن: بوته، ريشه، درخت) :بيدبن

  از هم جدا شد. (گسيخت: پاره شد، جدا شد.) :از هم گسيخت
  باغ :بستان
  ورز، باغبانكشا :دهقان
  مخففّ كوتاه :كوته

  درخت انگور، مو :تاك
  ي تازه برگ و جوانه :برگ نو

  درختان انبوه و پرشاخ و برگ :شاخساران
  قديم، گذشته :كهن

ي گل (بوته: گياهي كه بلنـد نباشـد و بـه زمـين،      بوته :گل بوته
  نزديك باشد)

  آواز خوان :خوان نغمه
  دوباره :باز
  لانه، خانه :انيآش

     
  
  

كشـد، بعـد از تابسـتان، فصـل      ها را به زيبايي به تصوير مي هاست. شاعر در اين شعر، فصل ي تغيير فصل اين شعر درباره
رسد. بعد از پاييز فصل به خواب رفتنِ بـاغ و بوسـتان اسـت؛     هاي درختان فرا مي زاران و برگ پاييز با زرد شدن سبزه

  .يعني فصل زمستان
  شود بار ديگر، چون بهاران مي    ودر فصل پاييز و زمستان مي

  شود.  گيرد و شكوفه باران مي رسد و جهان و طبيعت خداوند بار ديگر زندگي و شادابي از سر مي دوباره بهار از راه مي
  

  

IÀSÃM Â¹÷¶
  

  
 بـــــاد ســـــرد، آرام بـــــر صـــــحرا گذشـــــت  

  

ــبزه   ــه ســـ ــت  زاران، رفتـــ ــه، زرد گشـــ  رفتـــ
    

  كم، زرد شد. (پاييز از راه، رسيد.) زاران هم، كم گذشت. سبزهباد سردي، به آرامي، بر صحرا وزيد و  :معني
  صفت) موصوف و سرد  تركيب وصفي (باد   باد سرد  ي دستوري: نكته
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 رنــــگ تــــك درخــــت نــــارون، شــــد رنــــگ  
  

ــنگ     ــاداب و قشـــ ــرِ شـــ ــد آن چتـــ  زرد شـــ
  

هاي زيباي درخـت نـارون كـه ماننـد چتـري       هاي تك درخت نارون، رنگارنگ شد و آن برگ برگ ]به خاطر رسيدن پاييز [  :معني
  شاداب و زيبا بود، زرد شد.

  درخت نارون به چتر تشبيه شده است. ي ادبي: آرايه
  

هاي زيباي درخت نارون است كه به شكل يك چتر  ، برگ»چتر شاداب و قشنگ«منظور از  
  هاي نارون به چتر زيبا) ها و شاخه باشد. (تشبيه برگ مي

  
  

  دو تركيب وصفي است.  چتر شاداب و قشنگ  نهاد    تك درخت نارون :ي دستوري نكته
  

   ــرگ ــرگ بـ ــل بـ ــاد، ريخـــت گـ ــه رقـــصِ بـ  بـ
  

 ختيهـــــاي بيـــــدبن از هـــــم گســـــ رشـــــته  
  

  هاي نازك درخت بيد، از هم جدا و قطع شد.  هاي گل، بر زمين ريخت و شاخه بر اثرِ وزشِ باد، تمام برگ :معني
   بخشي (تشخيص) جان  يدن) بادرقص (رقص ي ادبي: آرايه
  بن بيد)  ي مركبّ است. (= بيدبن  واژه  بيد بن  ي دستوري: نكته

  
  

  هاي نازك درخت بيد است. ، همان شاخه» ها رشته«منظور از 
  

  
 آب شـــد كـــم خشـــك شـــد، بـــي چشـــمه كـــم  

  

ــد     ــواب شــ ــان در خــ ــتان، ناگهــ ــاغ و بســ  بــ
  

  كم، خشك شد و ديگر آب نداشت. باغ و بوستان، به يك باره، به خوابِ زمستاني رفتند.  چشمه، كم :معني
  بخشي جان در خواب شد  باغ و بستان  تناسب  باغ و بستان  تناسب  چشمه و آب  هاي ادبي: آرايه

  

   ، خواب زمستاني است.»در خواب شد«منظور از  
  

ــان، دانــــه   ــا در زيــــر كــــرد دهقــ  خــــاك هــ
  

ــاخه    ــه، شـــ ــرد كوتـــ ــاك كـــ ــانِ تـــ  ي پيچـــ
    

  پيچ انگور را كوتاه كرد. در   هاي بلند و پيچ ها را در دلِ خاك، كاشت و شاخه كشاورز، دانه :معني
  
  

  
هـاي بلنـد درختـان، هـرس كـردن       مصراع دوم به هرس كـردن اشـاره دارد. (بـه كوتـاه كـردن شـاخه        

  گويند.) مي
  

      

 ودر فصـــــــل پـــــــاييز و زمســـــــتان مـــــــي  
  

ــي      ــاران مــ ــون بهــ ــر، چــ ــار ديگــ ــود بــ  شــ
  

  رسند.  وقتي كه دوباره، بهار بيايد، فصل پاييز و زمستان به پايان مي :معني
   )ي جمع، اشتباه شود. نبايد با نشانه(در بهاران، مفهوم زمان دارد: زمان بهار » ان«  ي دستوري: نكته
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ــي    ــك، مـــ ــينِ خشـــ ــاه  از زمـــ ــد گيـــ  رويـــ
  

 د بــــه راهاُفتــــ چشــــمه جوشــــد، آب مــــي    
  

  گردد. شود و آب بر روي زمين جاري مي جوشد و پر از آب مي رويد و چشمه مي روح، دوباره، گياه مي از زمينِ خشك و بي :معني
  بيت از سه جمله تشكيل شده است. نهاد   گياه، چشمه و آب  تركيب وصفي  زمين خشك  ي دستوري: نكته

  

ــارون     ــت نـــــ ــو آرد، درخـــــ ــرگ نـــــ  بـــــ
  

ــبزگر   ــن ســـــــ ــارانِ كهـــــــ  دد، شاخســـــــ
  

  شود.  زند و سبز مي هاي خشك)، دوباره، جوانه مي هاي قديمي (شاخه رويد و شاخه از درخت نارون، برگ تازه مي :معني
  برگ نو و شاخساران كهن، تركيب وصفي هستند. ي دستوري: نكته

    

ــه     ــل بوتــ ــرِ گــ ــر ســ ــدد، بــ ــل بخنــ ــا گــ  هــ
  

 پــــر كنــــد بــــوي خــــوشِ گُــــل، بــــاغ را       
    

  كند.  ها، تمام باغ را پر مي شود و بوي اين گل رويد و شكوفا مي ها، گل مي بر سر بوته :معني
  تشخيص  گل بخندد  ي ادبي: آرايه
  مفعول باغ  نهاد  بوي خوش گل  نهاد  گل بيت از دو جمله تشكيل شده است.  ي دستوري: نكته

  
  

  
  شكوفا شدنِ آن است.» خنديدن گل«منظور از 

  
  

 خـــــوان آيـــــد پرســــتو، نغمــــه   مــــي  بــــاز   
  

 ســــــازد در اينجــــــا آشــــــيان بــــــاز مــــــي  
    

  سازد.  اش را مي جا، لانه گردد و دوباره در اين خواند، برمي دوباره، در فصل بهار، پرستو در حالي كه آواز مي :معني
 
  
  

  
 ـ           صحرا ـ سبزه   و ـ شاخسـارانِ كهـن    زاران ـ چتـر ـ رقـص ـ بيـدبن ـ گسـيخت ـ بـاغ و بسـتان ـ دهقـان ـ تـاك ـ بـرگ نُ

  خوان  ها ـ نغمه ـ گل بوته
  
  

    
  

    بهـار    پـاييز    بيـدار    خـواب    غمگـين    شـاداب    تنُـد و سـريع     رفتـه   رفته  ناآرام   آرام   گرم   سرد 
  بگريد بخندد   جديد   كهن   كهنه   نُو   خيس   خشك 
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